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ب  و عادلانه دست يابند بايد اين كه بتوانند اداره كردن دادرسـي نيـز. اداره شونده نتيجة درست

كهمي برپاية فنوني انجام  اي. استآن سازماندهي جريان نتيجةشود و از دسته هنجارهاي كلي
ا هستند عمومي وسيلة تحقق اين سازماندهي  مي كه بدان اصـول حقـوقي. گويندصول حقوقي

و رونـد،سازماندهي دادرسي مدني   اصول اداره كنندة دادرسي هستند كه سه عرصـة حركـت

و سرانجام تمـام دادرسـي را در بـر مـي و دعوا  گيرنـد تـا تمـامي دادرسي، موضوع اختلاف

و درست ايف نقش و قاضي در دادرسي مدني به شكل متعادل و نتيجة درخـور هاي طرفين ا شده

در اين مقاله با بررسـي تـاريخي موقعيـت اصـول دادرسـي در نظـام. به دست آيدو مطلوب

و حقوق تطبيقي به مقنن توصيه شده است از اين اصول براي سازماندهي جريان  دادرسي ايران
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 مقدمه
به معناي رساندن داد يا اعمال حكـم بـر موضـوع تعريـف» دادرسي«-1 د كـر را اگر بتوان

و عملي در آن ديده مي و كناكنش فكري و در نوعي حركت شود كـه در يـك سـويش دادرس

و دادرس بـر پايـة حقـوق حـاكم بـر. دارد قرار دعوا طرفينِ،سوي ديگر آن  هر يك از طرفين

به اختلاف« كه گاه رنگ نقش» آيين دادرسي وبه خود مـي» اختيار«هايي بر عهده دارند گيرنـد

كه داشته باشـند بـه نظـر نگارنـده بايـد در جريـان اين نقش.»تكليف«گاه صبغة  ها هر ماهيتي

و را مـي» ادارة جريان دادرسي مدني«مفهوم لغوي. شوند» اداره«دادرسي مدني  تـوان گردانـدن

به نتيجه يا تصميم قـضايي دانـست   امـا، ادارة جريـان.نظام دادن حركت دادرسي در مسير نيل

و ويژگـيي موضوع از نظر دادرسي مدني هـايش، بدين مفهوم است كه دادرسي با تمام عناصر

به نتيجه  كه بتواند و عادلانه دست براي اين و بـر اي درست  بايد از لحاظ فني سازماندهي شده

و هاي مبناي ادارة جريان دادرسـي مـدني نمـي اين مقاله به نظريه. اي استوار شود نظريه پـردازد

كه محـصول سـازماندهي ادارة جريـان دادرسـي كانون توجه  اش بر فن ادارة جريان است؛ فني

. مدني است

به معنايي كـه گفتـه شـد. در حقوق دادرسي چند معنا دارد سازماندهي-2 را گاه دادرسي،

كه در اين جا فني براي سازماندهي روابط حقوقي طرفين مي آن» تنظـيم«معناي ظهور در دانند

كه با بر هم خـوردن اجـراي هـم آهنـگ حق ـداردرابطة حقوقي و تكـاليف؛ يعني هنگامي وق

مي اشخاص در جامعه، شخيص حـق از نـاحق نهـاد دادرسـي بـا ت ـشود از دادگستري استمداد

در واقـع،.)CADIET, 2003 A, pp. 77-92(كند وضعيت برهم خوردة طرفين را دوباره تنظيم مي

)CADIET et JEULAND, 2006, p. 3, n° 7(اسـت» سازماندهي«در اين معنا دادرسي خود نوعي 

و آيين دادرسي با مت دادرس بـه س ـدخالـت كه در آن طرفين، اختلاف حقوقي، موضوع دعوا

به معنا. كنندنتيجه حركت مي و نظـم(ي آيـين سازماندهي را كـار حقـوقي راه) قاعـده، قـانون

به راهكار حقـوقيِ دعاوي هم در نظر گرفته   دعـواي طـرفين بـه اند؛ بدين معنا كه براي رسيدن

در.)CADIET, 2003, p. 85(گوينـد آييني نياز است كه بدان سازماندهي مي  بـسياري از نظـرات

و فـصل»ت آييني عدال« با مطرح كـردن مـسائلي همچـون عـدالت تـوزيعي، كـشف حقيقـت

به اين معنا توجه دارند  و مقررات شـكلي» آييني«(خصومت و اصول :ك.ر. اسـت در اين جا يعني بر مبناي قانون

ر.319-285.ص، 1387محـسني،  SOLUM, 2004, Vol, 78; THIBAUT and:ك. بـراي مطالعـه در ايـن بـاره

WALKER, 1978, Vol 66; TYLER, 2005, Vol, 1& 2 ; RÖHLand MACHURA, 1997. (.اما اين

. نيستمقالهايندر سازماندهي مورد نظر معاني

مقصود نگارنده از مفهوم سـازماندهيِ ادارة جريـان، بـه كـارگيري فنـوني بـراي تبيـين-3

و دادرس در دادرسي مدني  چه براي. است همكاري طرفين » دادخـواهي« حركـت از پس، اگر
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در» راي«به سمت و وجود اين آيين ضروري اسـت، ولـي بـه نظـر دادرسي نياز به آيين است

 به همراه نگارنده خود و آيين دادرسي  بازيگران آن براي اين كـه هـر تمامي دادرسي، رسيدگي

كه چگونه.دنبار متاثر از دادرس يا طرفين دعوا نباشند بايد سازماندهي شو توان به ايـنمياين

به دسته  به نظر اي از هنجارهاي عمومي در حقوق آيـين دادرسـي نوع سازماندهي دست يافت

. گويندمي»اصول دادرسي«ها است كه بدان نيازمدني

ــوز-4 ــيويزي ــا دادرس ــارت تنه ــه از عب ــوده ك ــي ب ــضايي«دان ــازماندهي دادرســي ق » س

)L'organisation du procès juridictionnel(به نظرية مبناي رسـيدگي؛ و در بطن آن  استفاده كرده

ن)VIZIOZ, 1956, p. 441, n° 230(پرداختـه و تعريــف . ده اســتكـر، هــر چنـد آن را تبيـين

آن هم در جايي هدف تعدادي از اصول دادرسي را سازماندهي دادرسي دانسته بـي موتولسكي

دواز.).MOTULSKY, 1974, p. 132(كه بيشتر توضيح بدهد  مبحـث اين رو، در اين مقاله طـي

به اصول دادرسي به اصـول اداره كننـدة دادرسـي مـدني)1 مبحث(ابتدا )2 مبحـث(و سپس

. خواهيم پرداخت

Le( اصول دادرسي)1مبحث principe du procès(

اص-5 و هم در حقـوق اصول جمع واژة در،معـاني مختلـف داردل است كه هم در لغت

و به بيخ چه وجود آن بسته به وي باشد تعريف شـده لغت و هر آن در.1 اسـت بنياد هر چيزي

به تبعيت از فقه چندين معنا براي آن نوشته و ريـشه: اندحقوق و بن راجح، قاعده، استصحاب

و معاني ديگر  ص. هــ 1422الانـصاري،: در فقـه بـراي نمونـه(و گاه هم در برخي جاها، دليل ؛ در 214ق،

ص 1381توزيان،كا: حقوق ش 626و 625، ص 1381؛ جعفـري لنگـرودي، 372.، ش 421.، و نيـز 1592، ، 1384،صـادقي:؛

,MORVAN, 2007: ببينيدهمچنين.22تا18.ص p. 1201-1204.(.هم براي آن هفـت معنـا كورنوژرار 

ري تـوان از آن هنجـا نوشته از جمله قاعده يا هنجاري عمومي با ويژگي غيـر حقـوقي كـه مـي

و يا قاعده  و عمـومي بيـان حقوقي استنباط كرد به نحوي كلي اي حقوقي كه متني قانوني آن را

و از طريق يك مقام عـالي تحميـل مـي  يـا. شـود كرده كه قابليت اعمال بر موارد متعدد را دارد

 
ص1385دهخدا،.1 و انتقادي. به همين معنا نيز معرفي شده است)(principiumو نيز در لاتين اصل. 168.، در فرهنگ فني

و هنجاري براي اصل ذكر شده است در معناي اول ارسطو براي فلسفة. فلسفه لالاند سه معناي هستي شناسانه، منطقي

يي(مابعدالطبيعه ماموريت رسيدن به اصول نخستين علم  اين. كندميرا با كمك منطق شهودي پيشنهاد) archaïيا ارشه

و  در معناي دوم يعني منطقي. گيردنميدر عالم حقوق قرار ... ديدگاه مورد توجه حقوق دانان مدرني همچون ژني، بولانژه

اي از مقررات ناشي از فرايندي حقوقي معرفي اصل به شكل منطق حقوقي كه در درون حقوق است گاه به شكل مجموعه

و صورت اولية اين هيات عقلانيوشمي و گاه به شكل كه.د در معناي سوم هم اصل به صورت قاعده يا حتي معياري عملي

و مي. استتعريف شده اي بيان گرديدهو با ضابطهاستضحابه و نبايدها سخن گويد اصلي هنجاري يعني چيزي كه از بايدها

ه (ستندو نه به شكل اصول تفسير كه در خدمت مفسر  CORNU, 2007, p. 720, Le mot principe; et:ك.ر.
aussi: MORVAN, 2007, p. 1201.ص1377لالاند،:و نيز  ). 621و 620،
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 .CORNU, 2007, p( اسـت آورمثلَي كلي كه اگر چه در متني نيامده ولي از لحاظ حقوقي الزام

مي.)720 چه آيين دادرسي و در گذشته اگر و قاعدة دادرسي باشد  تواند به معناي قانون، روش

گفتند ولي، اين اشتراك الفاظ اصول در ايـن جـا بيـانگر معنـايمي» اصول محاكمات«بدان نيز

. مورد نظر ما از اصول دادرسي نيست

و مقـررات«اي از در تعريف آيين دادرسي مدني آن را مجموعـه مقنن-6 دانـسته» اصـول

و بدون اين كه تفاوت آن دو را مشخص كرده باشـد، عـدم) قانون آيين دادرسي مدني1مادة(

اعتباري راي شود موجب نقـض راي در ديـوان عـالي رعايت اصول دادرسي را اگر موجب بي

 قـانون559 مـادة3بند اخير جـايگزين بنـد). همان قانون371 مادة3بند(كشور دانسته است 

از1318آيين دادرسي مدني مصوب و سـخن مـي» اصـول محاكمـات« شده اسـت كـه گفـت

دانـستند مـي) به معناي مقـررات شـكلي(نويسندگان حقوق دادرسي آن را قانون آيين دادرسي 

ص 1351كشاورز صدر،( ص 1378متين دفتري،.37ش.55، ش 185.، رسد آن چه در مـادةبه نظر نمي.)343.،

ب1  از حقوق دانـان نيـز بـراي تـشخيص اصـولايعده( آمده از سر اتفاق مقرر شده باشد 371 مادة3ندو

چه؛اندهايي كردهدادرسي تلاش  قانون آيين دادرسـي مـدني 559 مادة3اند جز اين كه به بند اي نداشته چارهبراي اين كار اگر

، 163 تا 159.ش، 1387طيرانيان،:ك.ر. تقسيم كنند» كم اهميتاصول«و» اصول مهم«و اين اصول را به جويندسابق تمسك

ش 209 تا 204ص به مـادة،)162، به ويژه  قـانون آيـين دادرسـي مـدني توجـه3به ويژه هنگامي كه

قانون شوراي حل اختلاف نيـز از عبـارت(سخن به ميان آمده است» اصول حقوقي«كه در آن از شودمي

و قواعد حا  و قواعد تـابع مقـررات رسيدگي قاضي:20ةماد: كم بر رسيدگي استفاده كرده است از اصول شورا از حيث اصول

و كيفري است قانون آئين  و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر بـه صـلاحيت، حـق:1ةتبصر.»دادرسي مدني  اصول

و مانند آن است  )..»دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل

ما-7 و حكـم مـسلم آيـين«گاه اصول دادرسي را به معناي آراء قضايي در دسترس قانون

، شـعبة 24/11/1326– 1856راي شمارة:در» اصل مسلم دادرسي«،»اصول محاكمة موثر«(اند در نظر گرفته» دادرسي

از8 و نيز 168.صبي تا، متين،: ديوان عالي كشور، نقل  ديـوان7، شعبة 6/5/1322– 215رة راي شما:در» اصول محاكمه«:؛

به معناي)169ص بي تـا، متين،عالي كشور، و كليت مقررات آيـين دادرسـي«و گاه و«(» مجموع اصـول

، هيـات 19/7/1338– 3740، هيات عمومي ديوان عالي كشور؛ راي شـمارة 23/9/1338– 4654، راي شمارة»قواعد دادرسي 

ص 1353مجموعة روية قضايي،: عمومي ديوان عالي كشور؛ نقل از و قـوانين دادرسـي«. 232و 202، به ترتيب ، راي»اصول

و يـا چيـزي در) 262ص،1353مجموعة روية قـضايي،، هيات عمومي ديوان عالي كشور، 17/12/1339– 3799شمارة

و پيوستبدون اين كه دادخواست پژوهش؛رسيدگي نمايداگر دادگاه پژوهشي«(كنار مقررات آيين دادرسي آني هاي

و  به پژوهشخواه ابلاغ شده باشد چون مشاراليه از طرفيت دادرسي بي خبـر بـوده، رسـيدگي دادگـاه مزبـور بـرخلاف اصـول

از3، شعبة 30/8/319– 2718راي شمارة.»مقررات قانوني خواهد بود  :و نيـز. 231صمتين، بي تا،: ديوان عالي كشور، نقل

و موجب نقض حكم است،م قسمتي از عمليات دادرسيختم دادرسي قبل از اتما« و مقررات بوده راي شمارة.» مخالف اصول

ص 1381بروجردي عبده،:، ديوان عالي كشور، نقل از 11/2/1319– 861  همچنين، در آرايـي آن را معـادل.)71،

و كلي« مگر اين كه خلاف آن بر حسب اصول كلي هر حكمي قابل پژوهش است«(. اندتلقي كرده» قاعدة عمومي

؛ راي شـمارة82،83.ص،1381بروجـردي عبـده،:، ديوان عالي كشور، نقل از 18/5/1318– 1143راي.»تصريح شده باشد 



 357 سازماندهي دادرسي در قالب اصول دادرسي: فن ادارة جريان دادرسي مدني

از3، شعبة 14/1/1319– 52 و نيـز33ص بي تا،متين،: ديوان عالي كشور، نقل راي هيـات عمـومي ديـوان عـالي كـشور،:؛

نق29/12/1315– 336شمارة  از، تامتين،:ل صبي ،.103(.

كه اصول دادرسي-8 و مقـصود از كليـت» قواعدي كلي«در اين  هـستند ترديـدي نيـست

كه امكان اجراي بدون محدوديتشان را در تمام اجزاي دادرسي فـراهمايها نيز ويژگي آن  است

چه از مادة. كندمي د1در واقع آن به ميو آراء فوق در مورد اصول دادرسي آيـد بـه نظـر ست

Le(» اصول حقوقي«متفاوت از مفهوم  principe du droit(كه خواه بـه به معناي  هنجارهايي كلي

و خواه استنباط از آن و آراء  هـا، ارزش واسطة پيش بيني در متون نوشته اعم از قوانين، مقررات

مي. نيستحقوقي الزام آور دارند ح«توانند اين اصول حقوقي  Les principes(» قوقياصول كلي

généraux du droit(كه در تمام نظام و عمومي به معناي قواعدي كلي هـاي ها يا شاخه هم باشند

كه لزوماً   اصـول دربارة(. در متني گنجانده يا مقرر شده باشندحقوقي لازم الرعايه هستند بدون اين

و كاربر، با اين حال؛اندكلي حقوقي كم ننوشته و! محل اختلاف استها به شدتآند مفهوم، شمار به ويژه آثار زيـر را ببينيـد

ش637 تا 629ص،1381كاتوزيان،: ها مورد استفاده قرار گرفته است منابعي كه در آن  .1384و نيـز صـادقي،. 378 تا 374.،

ص 1388جعفري تبار، : همچنـين. گـرايش دارد نگارنده در اين نوشته بيـشتر بـه تعريـف دكتـر جعفـري تبـار. به بعد 189،

BOULANGER, 1950, p. 51 et s ; et aussi : JAHEL, Selim, 2003, n° 1, p. 105-156.(.اما اصول

چه از اين گونه كليت بهرهمي حقوقي دادرسي، به نظر  تواننـد همچـون مندند ولي مـي رسد اگر

و اقدامات طر  و اعمال و داد معياري براي ارزشيابي نتيجة دادرسي و رس نيز بـه كـار رفتـه فين

گـذاري هاي ممتاز كليت، ارزش اين ويژگي. هم راهنماي بازيگران دادرسي در جريان آن باشند

مي  به نظر، كه و انصاف را بـه كالبـد دادرسـيو راهنمايي اصول است تواند روح نظم، عدالت

. بدمد

كه-9 به دليل آوردن نيست و قضاوت در به راستي، نيازي  كنوني بـه آيـين تمدندادرسي

و تشريفات آن نياز دارد ولي، همين مقررات دور دسته اي ديگر از قواعد، يـا بـه قـول دادرسي

،)Les grandes idées»MOTULSKY, Henri, 1974, p. 130»(» هـاي بـزرگ ايـده«موتولـسكي 

و عمومي كه كلي گردندمي مي تر و عناصر آن به دادرسي، موضوع ر( نگرندتر به طرح:ك.براي نمونه

و موسسة حقوق آمريكا در نوشتن  كه در آن سعي شـده ايـن» اصول آيين دادرسي مدني فراملي«مشترك موسسسة اوني دروا

و مقررات تفصيليدر كنار اين اصول دسته. گونه قواعد استخراج شود  قواعـد آيـين«تر پيشنهاد شده است كـه بـه اي از قواعد

در«: انـد غمامي در ديباچة اين اثر به درستي نوشته دكتر.1386محسني،و غمامي:ك.ر. اندمعنون شده»ليدادرسي مدني فرام 

و پاي بست بنا و نيـز بـا همـين.»اسـت [...] مقام تشبيه نظام دادرسي به يك بنا، اصول دادرسي به منزلة چهارچوب، اسكلت

ر و نيز37و22-27،20-35،25-34، صفحات 1342جعفري لنگرودي،:ك.منظور ،3،4،11هـاي، شماره 1343سال دوم:؛

كه مثلاً.)12 مي هنگامي  قاضي نبايد با هر يك از طرفين دعوا رابطة خويـشاوندي بـه شودگفته

به واقـع هـدف تبيـين مـصاديق91مفهوم بند الف مادة  قانون آيين دادرسي مدني داشته باشد،

كه بدان كليايهقاعد و يا هنگـامي كـه مـي. گويندمي» طرفيبي«تر است گـوييم دادخواسـت

به خوانده ابلاغ  هـدف اجـراي ايـن) قانون آيين دادرسي مـدني67مادة(دشوضمائم آن بايد

و بهـره منـدي  كه هيچ كس نبايد بدون آگاهي از دعواي طرح شده عليه خود قاعدة كلي است
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و متعارف اما اين كـه.»تقابلي بودن دادرسي اصل«: پاسخ گويي محاكمه شود از امكان معقول

كه از ديد عده  به اين قواعد كلي نياز باشد قواعدي تواننـد در جريـان اي آن چنان مـي چرا بايد

و اقـدامات» رسـيدگي«هـا وصـفآن دادرسي حائز اهميت باشند كه عدم رعايت  را از اعمـال

و اقـدامات از نظرات آقاي دكتر طيرانيان يكي(.كنددادگاه سلب مي  و اثـر آن بـر اعمـال دربارة ماهيت اصول دادرسي

ص 159.ش، 1387طيرانيـان،:ك.ر. دادگاه عـالي انتظـامي قـضات اسـت 1327 مرداد22– 4342قضايي كه ملهم از حكم  ،

و شـمول اعتبـار امـرو تاثير عدم رعايت آن،)205 ها بر راي دادگاه حتي پس از پايان دادرسـي

و از نوشتة دكتر(.ن محل گفتگو است قضاوت شده همچنا   كاتوزيان به اين مسئله در اثر مهم خود پرداخته است

كهمي ايشان فهميده  نه به شكل نفي اعتبار امر قـضاوت،به سمت رعايت اصول دادرسي گرايش دارند ولي در اين فرض شود

و حياتيشده كه خود اصلي از اصول اج مهم و و ضامن امنيت قضايي از ديـد ايـشان صـرفا آرايـي كـه. تماعي است دادرسي

و صوري احكام را نداشته باشند در فصل دعاوي بي  ر شرايط ظاهري و فاقد اعتبار امر مختوم هستند ،1383 كاتوزيـان،:ك.اثر

ش 111 تا 109ص فهـم همگـان از مقـررات را بايد در اين جـستجو نمـود كـهبه نظر پاسخ.)70،

و تفصيلي آيين دادرس  و بازيگران دادرسـي هـم بـه عنـوان كـساني كـه جزئي ي يكسان نيست

از سوي ديگر،. ها ندارند همواره با ارزيابي خود از مقررات درگيرند هميشه يك برداشت از آن

به روشني بيان نمي  و مقنن هميشه حكم را و گاه قضات هم براي نيـل بـه آرامـش روانـي كند

به قواعدي كلي  بتذهني و تنـگ اي وسيع تـر از قلمـروِ وانند در گسترهتر نياز دارند تا محـصور

به دسته. حركت كننديقوانين با آزادي بيشتر  و مبنايي اي از قواعد ريشه پس،  است كـه نياز اي

و راهنمـاي آنـان باشـد اعمال بتواند به و حتـي مقـنن جهـت درسـت بدهـد . دادرس، طرفين

و يكسان سازي قواعدي كه مي به كار گرفته شوند، خواه در مقام اجـراي توانند براي يكنواخت

و خواه در مقام تفسير آن  تـا 121.ص، 1385محـسني،: دربارة نقش تفسيري اصول دادرسـي ببينيـد(نص قانون

129(.

شدب-10 و در اين جـا، مقصود از اصول دادرسي نا بر آن چه گفته آن دسـته قواعـد كلـي

را  و انصاف كه نظم، عدالت و بـه راهنمايي هستند  در درون مقررات آيين دادرسـي قـرار داده

و عناصرش جهت درست مي و انصاف ريشه در دادرسي، موضوع دهند، خواه اين نظم، عدالت

و خواه هنجاري برون يا فرا  و رويـة قـضايي متني قانوني داشته باشد  قـانوني همچـون عـرف

و يا معاهده يا كنوانسيوني بين باشد كه، مي المللي يحقوق دادرسي كـشورها را سـمت كندسعي

و مقـررات.هدايت كند خاص  باري، خاستگاه اصول دادرسي مدني را بايد در مجمـوع قواعـد

و خـواه فراملـي به معنـاي عـام جـست، خـواه ملـي . حاكم بر حقوق دادرسي مدني هر كشور

به اصول دادرسي منتظـر پـيش و طرفين دعوا هرگز براي استناد بينـي قضات، وكلا دادگستري

و هر جـا كـه لازم باشـد ايـن اصـول را آن ها در قوانين يا شناساييشان در روية قضايي نمانده

مي  و راهكار حقوقي آن ها دربـارة ايـن كنند، هر چند پرسش دست ماية برداشت خود از قضيه

به ماده  و ميكه چرا به يك مقرره يا مستنبط از تركيب چندين ماده اصل  گـوييم، اي ديگر مقرره
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كه مادة.هنوز باقي باشد مي10براي نمونه وقتي را قانون مدني را خوانيم، گويي ناخودآگاه آن

كهمي معرفي» اصل حاكميت اراده« و در مقابل وقتي مي ماده آن طرف چند صد كنيم و تر رويم

مي1000به مادة  به ذهن ما متبادر نمي همان قانون ب. شودرسيم چنين برداشتي  گفـت توان شايد

كه معمولاً و»اصـل«شـوند در بخـش كليـات قـوانين نوشـته مـي موادي ،ديگـر مـواد هـستند

و9تا2 در قانون آيين دادرسي مدني مواد مثلاً.»مقررات«  قـانون آيـين دادرسـي مـدني اصـل

به ديگر مواد همـان قـانون. هستند مقرره،ديگر مواد اما آيا اين پاسخ صحيح است؟ نيم نگاهي

ميبه سرعت  هم11مادة. كندنادرستي اين معيار را ثابت كه بيرون از بخش كليات نوشته شده

ر(. گويداز اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده سخن مي :ك.براي مطالعه در مورد اين بحث بـي انتهـا

و عميـق پروفـسور كاديـه در مـورد تفـاوت. 121 تا 113.ص، 1385محسني، و مقـرره«و نيز مطالعة درخور توجـه :»اصـل

CADIET, 2003 B, p. 79-84, n° 5-12(.

عمل مستند به اصول حقـوقي اهميت اصول حقوقي تا بدان جاست كه گاه ديده شده-11

و صراحت آن حتي اگر  و ايـن ها باشد مخالف ظاهر قوانين مسئوليت آور شناخته نشده اسـت

و روا  و بررسي در فلسفة حقـوق كه شايستة تامل در.باشـد نـشناسي قـضايي مـي چيزي است

آن چنا رفيـع اسـت كـه از لحـاظ در نظم حقوقي» اصول حقوقي«مقامرسد حقيت به نظر مي

ميبررواني  و اثر قطعي به جاي ايـن كـه ذهن دادرس آرامش، اطمينان كه قاضي به نحوي نهد

به نفع نظم حقوقي مي  و نقاط ضعف آن اين.ودشمجري محض قانون باشد، پوشانندة خطاءها

نه فقط ماحصل مقام  و اين نتيجه اصـول در نظـم حقـوقي اسـت بلكـه ثمـرة كنـاكنش روانـي

نمونه دادگاه عالي انتظـامي قـضات رايب. استدلالي دادرس در نظام حقوقي هم هست-منطقي

 خود عمل مخالف قـانون دادسـتاني را كـه بـه منظـور1327 مرداد22-4342در حكم شمارة 

 مدعي عليه در دعاوي تصرف عدواني حكم خود مبني بر رفع تـصرف را رعايت حقوق دفاعي

و چنين نوشته است كه و قابل واخواهي دانسته است تخلف انتظامي تلقي نكرده آن«: غيابي از

و عناصر اصـلي محـسوب  كه حق دفاع مدعي عليه در عموم دعاوي جزء اصول اساسي جايي

كه مبني بر رعايت اين اص  و دادستاني و جاري كـردن آن بـه ايـن مـورد كـه بـرخلاف است ل

و احراز ملاك نظر قانون مستنبط از ظاهر ماد و اعتراضة قانوني گذار است حكم را غيابي تلقي

از(.»و تخلف نيست] بوده[محكوم عليه غايب را پذيرفته، قضيه قابل حمل بر نظر قضايي  : نقـل

ص 1340شهيدي، ش99، به روشن.).222، مي از اين راي به بهانة تمـسك بـهي كه نبايد توان دريافت

اصول حقوقي نظم حقوقي را برهم ريخت، بلكه بايسته است با استفاده از اين اصـول انحـراف 

.كردو عدالت را اجرا به وجود آمده در اين نظم را اصلاح 

و اصول دادرسي ارتباط است ولـي،به هر ترتيب، چه ميان اصول حقوقي در دادرسـي اگر

دا از اين رو، دادرسي جريان دارند-اصول متعدد حقوقي  درسـي مـدني بـه بـراي ادارة جريـان
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هـاي متقابـلكه بتواننـد بـراي سـازماندهي نقـش بودبه دنبال اصولي بايد مثابة سازماندهي آن

به شكل درست به كار آيند و طرفين .دادرس

 Les principes directeurs du(كننـدة دادرســي مــدني اصــول اداره)2 مبحـث
procès(

به شكلي ديگر در حقوق ما هم شناخته شـده اسـت-12 كه و اثر اصطلاحي بايـد را رد پا

سر. نبوده است در حقوق فرانسه جست هر چند منشاء آن لزوما در حقوق اين كشور  سخن بر

و نظريـة عمـومي  كه چـرا بايـد آيـين دادرسـي بـا وجـود سـابقة طـولاني از فلـسفه  اين بوده

كننـدة دادرسـي اصول اداره«. پرسشي كه نظر عدة زيادي را به خود جلب نكرد.بي بهره باشد

و محصول اين فلسفه است كه ماحـصل توجـه برخـي حقـوق» مدني دانـان آلمـاني، ايتاليـايي

و كلي. فرانسوي است  به سازي شيوه هدف اين فلسفه، عمومي و متدهاي آيين دادرسي است ها

كهنهگو و ويژگي نظام مستقيم يا غير مستقيم اي و تبيين شود شكل اما اين. هاي حقوقي معرفي

بررسي سـابقة به چگونه شد كه اين اصطلاح سر در حقوق دادرسي مدني ايران برآورد نياز كه

. آن در حقوق خارجي است

به قواعد كلي بايد گفت در آغاز اين دادرسي-13 كه كه از عرف دانان آلماني بودند و اي ها

 ـهـاي حقـوقي دادرسـي در طـول تـاريخ بـه دسـت آمـده بو ضرب المثل  »اياصـول پايـه«د ن

)Grundprinzipien (The basic principles)(اصـول سـازنده« يا «)Prinzipien der Gestaltung (The 

formative principles).(و را در مقالـة هـا استاد دانـشگاه نـورث وسـترن آمريكـا آن ميلرَ گفتند

و عميق خود معرفي   ;MILLAR, 1923 A, pp. 1-36 ; MILLAR, 1923 B, pp. 94-117(دكرمفصل

MILLAR, 1923 C, pp. 150-168(.سپس، بر اساس ديـدگاهي كـه در فرانـسه هـم تاييـد شـده

)ROUHETTE, 1991, p. 159-199, spéc. n° 19-20 ; et aussi: CADIET, 2006, p. 10.(نـه مـورلر
بهرا آن چه و تبيين كرده بود ترجمـه كـرد» كنندة آيين دادرسي فرانسه اصول اداره« ميلرَ نوشته

)Principes directeurs de la procédure française; MOREL, 1932 ; 2e éd. 1949, n° 424-427(و

 Principes(بـه كـار بـست» كننـدة دادرسـي مـدني اصـول اداره« نيز آن را بـه صـورت ويزيوز

directeurs du procès civil ; VIZIOZ, 1956, p. 441(.،در اثر خـود فوايهو كورنوسپس )منتـشر

كه هنوز در قوانين فرانسه تبلور رسمي نيافته بـود) 1958شده در سال  و آن را به آن پرداختند

و همگان هيچ متني آن ها را پيش«: دندكرچنين توصيف حاكم بر وجود اين قوانين بيني نكرده

كه مقررات آيين دادرسي چيزي جـز اعمـال آن حركت دادرسي مدني را مي  هـا پذيرند، قوانيني

» [...]كنـد چيزي كه بهترين آيـين دادرسـي مـدني را در روح خـود مـشخص مـي [...] نيستند 

)CORNU et FOYER, 1958, p. 364(.كه بـراي شـناخت ايـن موتولسكيپس از ايشان اين  بود
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ك و همكارانش سرانجام در قالب اصول همت و نتيجة فعاليت او به موجب مـصوبة21رد  ماده

و سپس در 1971 سپتامبر9 مورخ71-740قانوني شمارة و24 تصويب شد  بنـد بـه10 مـاده

و» مقـررات مقـدماتي«، عنوان اول»مقررات مشترك تمامي مراجع قضايي«عنوان دفتر نخست

 مورخ1123-75 با مصوبة قانوني شمارة 1975در سال»سياصول ادارة كنندة دادر«فصل يك

Le(» كد نـوين آيـين دادرسـي مـدني«در1975 دسامبر5 nouveau Code de procédure civile (

 درك نقش موتولسكي جا دارد بعد از تز دكتري او به مجموع آثار وي مراجعه شود كه پس از براي(.فرانسه قرار گرفت

و فوا آنمرگ او كورنو و منتشر يه و همچنين، نوشتهدهكرها را گرد آوري اواند  ,MOTULSKY:ك.ر. هاي ديگري دربارة
1948; Réédition: Dalloz, 2002; MOTULSKY, 1973. Préface G. CORNU et J. FOYER; et 

aussi : BOLARD, 1993, pp. 329-333; BOLARD, 2004, p. 915-917.(.كه انقلاب  بـزرگي كدي

و مـورد كـر مفهوم آيين دادرسي ايجاد در ود  سـتايش بـسياري از پژوهـشگران قـرار گرفـت

.گانة ناپلئون استاي از بهترين اصلاحات انجام شده در كدهاي پنجنمونه

و در كشور ما سال-14 چه در حقوق موضوعه ايـن تقـسيم بنـدي و هاي سال چه در فقه

ب  كه ه دنبال اصولي براي تنظيم ادارة دادرسـي مـدني روش شناسي مورد توجه نويسندگان نبود

كه در فقه اين. باشند و بديهي است اين گونه مباحث، علاوه بر عدم تمايز ميان حقـوق مـاهوي

به عقيدة نگارنده نوشته. شود كاهندة ارزش آن نيست آييني، ديده نمي  هـاي فقهـا در در عوض

مي  » كتـاب القـضاء« در رسالاتي كه بـا عنـوان بينيم ايشان دادرسي ارزنده هم هستند، چنان چه

به مهمدهكراند تلاش نوشته و مـستحبات، اند ترين قواعد شرعي قضاء در چـارچوب واجبـات

و مكروهات  و دادرس)شناسي مذهبي حـاكم بـر فقـه يعني روش(محرمات ، از منظـر طـرفين

؛ ضياء الدين عراقي، بي تا؛ الموسوي گلپايگـاني، 1369 شتياني،؛ الآ 1401؛ الرشتي، 1415 الشيخ الانصاري،:ك.ر(بپردازند

و همچنين 1380سنگلجي،:و نيز در اين باره به فارسي. 1420؛ الفاضل اللنكراني، 1413 ايراد در اين.)1384سنگلجي،:؛

كه با وجود اين كه نخستين كارهاي جدي  دانـان خـارجي همزمان با گفتگوهاي دادرسـي است

و روش شناسي در حقوق ما ديده نميبوده است اثري از  مقصود از كـار؛ شوداين تقسيم بندي

كه سال تصويب آن به ميلادي برابـر مـي 1318جدي قانون آيين دادرسي مدني  شـود بـا است

قـانون«در مـورد آيـين دادرسـي مـدني به معناي خاصو الا نخستين قانون نوشته 1935سال 

ب» موقتي اصول محاكمات حقوقي  كه مي 1329ه سال است بـراي مطالعـه(. گردد هجري قمري بر

ص 1378متين دفتري،:ك.رتا قبل از انقلاب در مورد تحول حقوق دادرسي مدني موضوعة ايران  و براي مطالعـة23تا13، ؛

ر وضـع مقـررات به بيـان ديگـر،.).MOHSENI, 2009, pp. 1-14:ك. اجمالي اين تحولات از آغاز تاكنون

دانـان در هـاي دادرسـيي در حقوق موضوعه تقريبا هم زمان بـا اوجگيـري بحـث آيين دادرس 

و  كشورهاي خارجي در مورد اين اصول بود، اثري از اين قبيل گفتگوها بـه ويـژه در جـزوات

كه  و اينك در دسترس است دربارهكتبي :ك.ر(شـود ديـده نمـي آيين دادرسي مدني نوشته شده

ق 1333مصدق السلطنه، دركه. هـ و ن بـاره نوشـته شـدهآچهار سال پس از تصويب قانون موقتي اصول محكمات حقـوقي

و تجاري بي تا، بروجردي عبده:و نيز. است و. است1314كه با توجه به مندرجات آن دربارة قانون اصول محاكمات حقوقي
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مي.)1344؛ كشاورز صـدر، 1321دفتري، متين: نيز متـين دكتـر داناني همچون توان فهميد دادرسياگر چه
كه در چاپ دوم جلـد نخـست كتـاب دفتري آيـين« مطلع از اهميت اين اصول بودند كما اين

و بازرگاني  به انتشار ترجمه خود» دادرسي مدني و اصـحاب«اي دربـارة دست نقـش قاضـي

به واقع.)39 تـا1ص، 1342متين دفتري،( زده اند» دعوا در دادرسي مدني   نخستين دكتر شمس ولي،

به اين اصول در آيين دادرسي مـدني ايـران توجـه دادرسي كه راآنوكـرد دان ايراني است  هـا

ص، 1380شمس،( استناميده»اصول راهبردي دادرسي مدني« ، 526بخش ضميمة واژگان فرانسه به فارسـي،

ش ايشان ايـن اصـول.)ايشان در دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتيو پيش از همه در دروس دانشگاهي.353. واژة

 VINCENT et( گنـشارو ونـسان بـه شـيوة» اصول راهبردي حاكم بـر دادرسـي«را زير عنوان، 

GUINCHARD, 2003, pp. 483 etc. (كوشـهو)(COUCHEZ, 1990, pp. 157 etc. در جلـد دوم

و» آيين دادرسي مدني«كتاب  راكرارائه خود تقسيم بندي و هدف كار خود شـناخت دقيـق«د

ش125.ص، 1381شمس،( اندهبيان كرد» دادرسي توان گفـت بقيـة نويـسندگانمي.) به بعـد 221. به بعد،

.اندآيين دادرسي مدني تا اين زمان از كنار آن گذشته

مي-15 دهد هدف پيش بينـي ايـن اصـول، به هر روي، بررسي دقيق حقوق فرانسه نشان

چه عده  و يكجـا«: اي از حقوق دانان فرانسوي همچون برتن معتقدنـد عده(اند اي پنداشته برخلاف آن بـراي گـرد

و احتـرام بـه نظـر زبـان شناسـان، اصـول، براي برنامه ريزي در مورد آيندة دانشجويان حقوق، رضايت حقوق....كردن  دانـان

و بيش تكه  و شناخت ملل اسـت پـيش بينـي شـد هاي به جاودان آيين دادرسي كه نتيجه كم .»هم چسبيدة متون، روية قضايي

°ΒΕΡΤΙΝ,1971, n: ببنيـد( و،).3 طراحي مقرراتي بوده براي جمع ميـان اختيـارات راسـي قاضـي

و طـرفين در دادرسـي مـدني توزيع نقش  ;.MOTULSKY, 1972, p. 93, n° 6( هاي آييني قاضي

CORNU, 1991, p. 85; CORNU, V° Directeurs, in: 2007, p. 312; et aussi: NORMAND, 2004, 
pp. 1038-1046. Et enfin: CADIET, 2003 B, pp. 88-99, n° 18-20.(،در عـين احتـرام بـه سـنت 

و نيز مفهوم خـدمت عمـومي دادگـستري بـه عبـارت ديگـر، نويـسندگان. آزادمنشي فرانسوي

 دادرسي مدني از اصولي كمك بگيرند كـه اند با اين مقررات براي نحوة ادارة فرانسوي خواسته 

و دادرس علاوه بر بهره و عموميت كه لازمة اصول حقوقي است، راهبر طـرفين مندي از كليت

در » Directeurs«در واقع، به همين دليل بوده كـه در ايـن كـد از واژة. در تحقق اين اداره باشند 

و هـم از استفاده شده تا از يك سو، هم خاصيت ادار» اصول«كنار  ه كننـدگي آن روشـن شـود

و انصاف در آن و در نتيجـهميهاسوي ديگر با عنايت به مشروعيت ذاتي كه روح عدالت دمد

و حـاوي روح شان به عنوان ضرب المثل شايستگي هاي عصارة مفهوم فرانسوي دادرسي مدني

)CORNU, V° Directeurs, 2007, p. 312(قانون، در تفسير مقررات كد راهنمايي كنند 
 با وجـود.1

مي.1 و نخواسته وارد بحث) Directeur(كننده رسد مقنن فرانسوي عمدا از واژة ادارهبه نظر بياستفاده كرده انتها هاي

كه. شود» اصول كلي حقوقي«يا» اصول حقوقي«پيرامون  ديركتور هم در اين جا به دور از معني ادبي خود نيست؛ چيزي است

ميمديريت مي و جهت كد. دهدكند آيين دادرسي كيفري نيز به منظور پيروي از اين خلاقيت بوده كه همان مقنن در ابتداي
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ها در كـد آيـين دادرسـيآن اين، گفتگوها بر سر اصول اداره كنندة دادرسي مدني با پيش بيني

مي  و امروز شماري از حقوق دانان فرانسوي تلاش  ديگـريكنند اصول مدني فرانسه پايان نيافته

و كارايي بيشتري برخوردار هستند پيشنهاد كرده به نظرشان از كليت كه و مقـنن را وادار بـه را

ب پذيرش آن كه و مجادله است ها كنند و.ه شدت محل اختلاف مانند سه اصل گفتگو، صداقت

 ;GUINCHARD, 2004, pp. 201 – 248 ; SAK, 2000, n° 77, pp. 4-9( سـرعت در دادرسـي 

BEIGNIER, 2001, pp. 153-170; BOURSIER, 2003; BOURSIER, 2005, p. 2570; 
MAGENDIE, 2004; GUINCHARD, 2006; GUINCHARD, et alii, 2007; MINIATO, 2007, p. 

1035.(.

به سـه بخـش از دادرسـي مـدني» اصول اداره كنندة دادرسي مدني«به هر روي،-16 ناظر

و دسته دسته: است به معناي رسيدگي و روند دادرسي به حركت اي ديگر بـه اي از اين اصول

ن  و برخي به تماميت آن موضوع دادرسي ،بحث اصول دستة نخست از يـك سـو. پردازندمي يز

و با اصلي همچون ابتكار عمـل بـازيگران و انجام دادرسي به معناي رسيدگي است بر سر آغاز

و كار داردكردادرسي در آغاز كردن، متوقف  موضـوع. دن، پايان دادن دادرسي يا جريان آن سر

مي  به ابتكـار خـصوصي در برابـر توان بر پاية برتر ابتكار را هم ي طرفين يا قاضي حسب مورد

به شـيوة انجـام اعمـال آيـين و از سوي ديگر، بحث اين اصول ناظر ابتكار قضايي تقسيم كرد،

و تشريفاتي يـا غيـر آن بـودن اسـت  . دادرسي مانند علني يا سري بودن، نوشته يا شفاهي بودن

به جهات موضوعي، حكمـي، ادعـا، هـاي دعـوايي، توصـيف دفـاع، خواسـته اصول دستة دوم

 
و حقوق دفاعي بزه  Les principes» اصول بنيادين دادرسي كيفري«ديدگان سعي كرد براي حمايت از فرض برائت متهم

fondamentaux du procès pénal و همچنين رد پاي ). 2000 ژوئن15 مورخ-2000قانون شمارة( را پيش بيني كند

 Les plus éminents» ترين اصول طرزكار مراجع اداريبرجسته«همين طرز تلقي در آيين دادرسي اداري به عنوان
principes de fonctionnements des juridictions administratives ديده 2000 در كد دادگستري اداري سال 

ر(.شودمي  ,CADIET, 2003 B:ك به اثر استادانة پروفسور كاديه.دربارة مقايسة اين اصول در اين سه نوع آيين دادرسي
pp. 71-110. (دانيز براي اجتناب از اين مشكلها سوييسي درسي جديد خود كه هدفش واحد كردن قوانين در كد آيين

و پيش از اين بدان اشاره شد، صرفا از عبارت26گوناگون آيين دادرسي   Principes deاصول آيين دادرسي« كانتون است،
procédure «كد از عنوان سوم1فصل:ك.ر(. اند بي آن كه بدان وصف اداره كننده يا هر وصف ديگري بدهنداستفاده كرده

،)52مادة(» احترام به قواعد حسن نيت«اند همچون در اين فصل اصولي پيش بيني شده)..2008آيين دادرسي مدني سوييس

و تفتيشي بود«،)54مادة(» اصل علني بودن«،)53مادة(» حق مورد استماع قرار گرفتن« پرسش«،)55مادة(»نضرب المثل دبا

و ضرب المثل اوفيس«و)57مادة(» به طور راسي توسط دادگاهاعمال حكم«،)56مادة(» توسط دادگاه مادة(» اصل تسلط

و به تصويب( لايحة آيين دادرسي كيفري7تا2در حقوق ما شايد تنها نمونه مواد ). 58 پيشنهاد شده از سوي قوة قضاييه

ند دادرسي كيفري را با توجه به اصولا، باشد كه در آن نويسندگان تلاش كرده) هيات وزيران23/9/1387رسيده در جلسة 

و اين متن. دادرسي منصفانه پيش ببرند جالب توجه كه هنوز در سطح لايحه باقي مانده، در فصل اول باب نخست از خوب

و اصول دادرسي منصفانه«عنوان  مي. استفاده كرده است» تعريف آيين دادرسي كيفري رسد مقصود با وجود اين، به نظر

و حقوق مذكور در اسناد بين در ايننويسندگان  المللي لايحه توجه به مقتضيات دادرسي منصفانه است كه از حقوق اساسي

شدنشات مي و ادارة جريان دادرسي كيفري به نحوي كه تاكنون تبيين و نه طراحي اصولي براي سازماندهي .گيرد
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و اثبات آن موضوعات، جايگزيني يا تصحيح توصيف دوو حكم ها توجه دارد، يعنـي بالجملـه

Le(» تـسلط طـرفين بـر قلمـرو موضـوعي دعـوا«اصل  principe dispositif(تغييـر ناپـذيري«و 

Le(» دعـوا principe d'immutabilité du litige. Voyez : MIGUET, 1977(و  بـا تمـام تحـولات

و سرانجام، دستة سوم اصولي هستند كه تمام دادرسي را از ابتدا تـا انتهـا، اداره. هاي آن تعديل

از.»اصل رعايت حقوق دفاعي«و» اصل تقابلي بودن دادرسي«كنند همچون مي اين اصـول كـه

و بـه نظـر لازم نيست با اين عنوان در قانو هستنداصول حقوقي دادرسي  ني پيش بينـي شـوند

به چگونگي پيدايش آن در حقوق خارجي دقت كنيم مي مي توانيم در حقوق ايران هم رسد اگر

در حقيقت، مفهوم سازماندهي يعني سازماندهي جريان دادرسـي مـدني بـا. اين اصول را بيابيم 

و طـرف. كمك اين اصول اداره كننده  كه يك بـار بـه نقـش متقابـل دادرس ين در جنبـة اصولي

به اين نقـش» رسيدگي«شكلي دادرسي يعني  و يك بار موضـوع«هـا نـسبت بـه معطوف است

به» اختلاف و بار ديگر و كليت دادرسي«در دادرسي توجه دارد و» كـارايي«از منظـر» تماميت

آن. نگردمي» انصاف«رعايت به نظرية مبناي ها چينش اين اصول در كنار هم وابستگي تام دارد

درك و ديگر جايه .)1389محسني،:ك.ر(ارائه شده است معرفي

 نتيجه
به موجب آييني انجام شود پاسخگوي نيازها نخواهـد بـود-17 كه دادرسي بايد اگـر. اين

و آرامـش بـه  و صـلح هدف اين است كه با نهاد دادرسي اختلاف حقوقي طرفين از بين رفتـه

و آيين  و ويژگـي جامعه بازگردد، خود دادرسي هـايش بايـد بـه شـكلي آن متناسب بـا عناصـر

و منطقي اداره شود  از نيـاز دارد بـراي تحقـق،اين اداره برپاية هر آبشخور نظري باشد. معقول

مي. سازماندهي شود،طريق اصول اداره كنندة دادرسي   نقش هـاي هـر شودسازماندهي موجب

م و به سـمت يك از بازيگران عرصة دادرسي متناسب با ديگري و موضوع آن تعادل با اختلاف

به اصـول اداره كننـدة نتيجة اصلي اين مقاله. نتيجة كار قضايي حركت كند  ضمن توصية توجه

و حركت«براي سازماندهي معرفي اين اصول دادرسي،   دادرسي»تماميت«و»موضوع«،»روند

مي. است اما، قابـل برانگيزو تامل زينهمچون اقدام آغا شود از اين رو، به مقنن ايراني پيشنهاد

را كه در لايحة آيين دادرسي كيفـري انجـام داده اسـت، ستايشي قـانون آيـين دادرسـي مـدني

و مقررات آن را  ادبازنگري و دادرسكه نقشاي ره كنندهابر پاية اصول هاي هر يك از طـرفين

و ش ـايـن كـار موجـب مـي.د طراحـي نمايـدنكنرا در جريان دادرسي تبيين مي  ود چـارچوب

مقررات دادرسـي فـراهم شـده تـا هـم بـراي آمـوزش حقـوق در استخوان بندي منطقي براي 

و هم حقوق دادرسي در عرصة عمل را دانشگاه به كار آيد و ساختاريعلميها .تر نمايدتر
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: از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده است

و اصول مربوط به ويژگيكننده اصول تضمين« هاي دادرسيي عملكرد دموكراتيك در دادرسي
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